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One of the general theories about heroes is that they change over time 

and acquire their own special form by the standards of people who live 

in historical and geographical conditions with different intellectual 

conditions. One of the intellectual axes of the Aryans of India and Iran 

has been the tendency towards natural events, which as a phenomenon 

in the minds of these peoples, love worship has taken on special 

functions in different periods. Now this question is raised, what kind of 

transformation does the seal undergo in myths with the passage of time, 

and with the emergence of the epic, what form and image did the seal 

take? The author has tried to answer this question by referring to 

mythological and epic patterns. On this basis, firstly, how the seal came 

into being in the myths of India and Iran is investigated and its 

transformation is gradually represented in the myths of Iran and the 

borders outside of Iran; Then, how this deity became the epic face of 

Jamshid has been analyzed by presenting various reasons. The result of 

the present research is that Mehr worship entered the West with the 

Iranian conquests, and after accepting some functions of the solar gods, 

it continued its evolutionary process with a new face, in the form of a 

human, in Iranian mythology. Mitra appears in the national epic of Iran, 

considering his previous form and the transformation that occurred in 

the phenomena, in a newer form combined with several phenomena, in 

the new appearance of the heroic model, in the face of a character named 

Jamshid. In this article, by means of content analysis, the basis of the 

development and transformation of the seal in myth and epic will be 

investigated. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

ـــه که در  زر زمان دچار تحوّل  های کلیّیکی از نظریه مقاله پژوهشی نوع مقاله: در مورد قهرمانان این اس

ــانمی ــوند و با مایارهای انس ــرایت ش ــرایت تاری ی و رارافیایی با ش هایی که در ش

آورند. از محورهای فکری زیند، شــکخ خاخ خود را به دســه میفکری  ونا ون می

ه مهرپرســتی به اســه ک های هند و ایرانی،  رایش به رویدادهای طبیای بودهآریایی

ـــی به عنوان یک پدیده در ذهن این اقوام، در دوره های  ونا ون، کارکردهای خاص

ها با  زر زمان خود  رفته اســه. حال این پرســش مارت اســه که مهر در اســاوره

شـود و با پدیدآمدن حماسـه، مهر چه شـکخ و شـمایلی به خود دچار چه تحوّلی می

ای و حماســی، با تورّه به الگوهای اســاوره  رفته اســهن نگارنده ســای کرده اســه

ــتی ــش دهد. بر این مبنا ابتدا چگونگی هس یافتن مهر در رواب درخوری به این پرس

های ایرانی و ک  تحوّل آن در اســاورههای هند و ایران بررســی شــده و ک اســاوره

 شـــودپ ســـنگ چگونگی تبدیخ این ایچد به چهرۀمرزهای خارج از ایران بازنموده می

حماسی رمشید، با ارائۀ دلایخ م تلف، مورد تحلیخ قرار  رفته اسه. نتیجۀ پژوهش 

 زارد و پگ از حاضــر این اســه که مهرپرســتی با فتوحات ایرانیان پا به  رب می

پزیرفتن باضی کارکردهای خدایان خورشیدی، با چهرۀ ردیدی، به شکخ انسان، در 

دهد. میترا در حماسۀ ملیّ ایران، با تورّه میاساطیر ایرانی به روند تکاملی خود ادامه 

شکخ قبلی خود و تحوّلی که در پدیده شکخ ردیدتر با چند به  ها به ورود آمده، در 

ـــیتّی به نام  ـــ ب ـــده، در رلوۀ ردیدل الگوی قهرمانی، در چهرۀ ش پدیده ترکیب ش

شید پدیدار می شیوۀ تحلیخ محتوا، مبنای تکوینرم و تحوّل   ردد. در این مقاله، به 

 شد. مهر در اساوره و حماسه بررسی خواهد
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 . مقدّمه1

سینه شفایی و  صورت  سان فکر، آیین، روش زند ی و نگرش به طبیاه اطراف را که به  سینه بود با بهان

ۀ وهور  زاشــه و فرهند زندۀ بشــر از آزار بازماندهدســه که دربردارندۀ محتویات اش یافتن به خت، به منبــّ

 اش اسه، کاملاَ هویداسه. ذهنی

اش قدمه زیادی نداردپ تا ببینی  که در ذهن زیستنل انسان در پهنۀ آفرینش، آزار بازماندهبا ورود دیرزمان 

 شود، این اسه که ابتدااسه. با نگرش به میراث انسانی، آنچه برای ما نمایانده می زشته انسان ابتدایی چه می

طی تکامخ فکری و عوض شدن شرایت زند ی،  نگریسته وهای طبیای اطرافش به عنوان خدایان میاو به پدیده

اسه. های منجی و قهرمان تبدیخ  شتهک  تاییر کرده و با نوع شرایت، به چهرهباورهای آفرینشی اساوره، ک 

شوند خدا تبدیخ میانسان و نیمهه نیمهک  بتدریج صورت  رفته و محسوس اسه که خدایان، ک این تبدیخ، به

 تا شرایت آرامش و پیروزی را برای انسان به ارماان آرند. 

آید که انسان در شناسی برمیهای باستاندادن قهرمانان امری طبیای اسهپ چون از کشف تاییر شکخ

ر، او را به رویارویی با دیگران زیسته و فراوانی مکان و شکاهای محدودی میترین دوران، به صورت  روهابتدایی

های های محدود در یک قلمرو رارافیایی به ه  پیوستند، زمینهاسه. بادها که  روهکشاندهنمی

روار به ورود آمد و به تبع آن، برای پاسخ به نیازهای ارتماعی، رند و ردال دائمی، های ه برخورد لانسان

انسان متأخرّ، دیگر  نسان با سرنوشه در حماسه کشاند. ذهن مناقیها، به رند و ردال اخدایان را در اساوره

ای دسه زد و انسان را از یک رهه با سرنوشه و از ناچار به خلق تازهقدرت بازپرداخهل خدایان را نداشهپ به

های ملّی را در پی داشه و در یری با سرنوشه، رهه دیگر با خود در یر کرد. در یری با خود، خلق حماسه

 - رایی، خداهایی که انسان خلق کرده بود، در رهان برونهای عرفانی شد. ش بیّهمنجر به خلق حماسه

پادشاهانی بودند که به رهروان  –های پهلوانی شدند و در رهان درون، خداپادشاهانی بودند که تبدیخ به چهره

 راه طریقه مبدّل شدند. 

 

 . بیان مسأله1ـ1

ها با شــکخ ردیدتر، به صــورت مانندپ بلکه با  زر زمان، برخی از آنحال نمیها همیشــه به یک اســاوره

ستان سی، نمودار میدا ساورهشوند. در این تاییر و تبدیخ، د ر ونیهای حما ستان ا صورت هایی در دا ای 

ورود  (. در20- 40: 1388پزیرد. دلایخ  ونا ونی برای تبدیخ اســاوره به حماســه ورود دارد  نک: آیدنلو، می

سه، قهرمان ساوره به حما سه که در ها ه  از این تاییر بر کنار نمیا مانند. مهر یکی از ایچدان هند و ایرانی ا

ـــرا تا  رب د ر ونی ـــه  نک: خوارزمی، هایی را پزیرفتهطی حرکه خود از ش (. نگارنده 63- 70: 1392اس

شکخ نمادینشنماید که این د ر ونیسای می شان دهد و  سۀ ملّی ایران، به  ونه ها را ن ای تحلیلی را در حما

 . بنمایاند
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 پیشینۀ پژوهش. 2ـ1

شرا سان چه از طرف پژوهشگران ایرانی، کتابدر مورد مهر و مهرپرستی، چه از رانب  سیاری شنا های ب

ــده ــته ش ــه. نوش ــانایراناس ــناس ــیپ مانند   و ش ــناس ــرش (، ورمازرن Geo widengren  1 رن ویدن س

 vermazeren  ساموئخ نیبرگ (، Mary Boyce، ماری بویگ  (Henrik Samuel Nyberg(، هنریک 

شویج   بوخ این لای آزار خود، دردر لابه. . . و( yaGershevitcIlالیا  ر شاراتی خ دارند که در ازنای این  ا

 های آنان ورود دارد. پژوهش اشاراتی به  فته

شته Franz Cumont  2فرانتگ کومن  ، این کتابکه ( کتابی تحه عنوان آیین پر رمچ و راز میترایی نو

، افچون بر آن. دورآهای م تلف  ه امنشــیان و یونان و رم باســتان( فراه  میتبــویری از آیین میترا در دوره

شایی میهای آیین مزکوربنیاد آموزش سهکند. پ یا همان هفه پلۀ مهری را رمچ  بین ای در انتهای کتاب مقای

سایر آیین صورت  رفتهآیین میترایی و  سه. تحول آیین مهر در  رب، به های امنراتوری رم  خوبی موردنظر ا

 اسه. قرار  رفته

شته ضی ه  کتابی به نام آیین مهر دارد که بازنو ش  ر سند ان ایرانی، ها آیین پر رمچ و ای از کتاب از نوی

  در پیدایی آیین مهر بر آن افچوده اسه. همچنین از تأزیر آیین ازر کومن اسه و ماالب مفبلّی ه راز میترایی

سیحیه، باد  ستانتیناین از پزیرفتن مهر بر م سد، آیین توست امنراطور کن به طور چهارم میلادی،  ۀدر اوایخ 

ــده  ــه، در این مقاله با ارراع به کتاب یادش خ، بحک کرده و نظرهایی که در مورد پیدایش آیین مهر اس ــّ مفب

 اسه. د تورهّ بودهمور

به رشتۀ تحریر درآمده که  ن ستین انسان و ن ستین شهریارشرت مبسوطی ه  در مورد رمشید در کتاب 

هایی در مورد ش بیه رمشید و چهرۀ او در اسه. در این کتاب تحلیخبا تررمۀ مرحوم تفضلّی منتشر شده

 اسه. ای و حماسی صورت  رفتهمتون اساوره

در سی صفحه  22دارد که در مجلۀ چیستا، شمارۀ « رمشید و خورشید»ای به نام رواد برومند ه  مقاله 

اسه و اوهار  های رمشید و خورشید در ادبیات فارسی پرداختهچاپ شده اسه. ایشان در این مقاله به قرینه

 ورشید صورت نگرفته اسه. سبب نیسه. تحلیلی در مورد قرینۀ رمشید و خها بیدارد که این قرینهمی

ها و پیگیری آن در حماسه، با ذکر رچئیات، در پی ازبات نگارنده با شکافتن داستان مهر و یمه در اساوره

 اسه تا نشان دهد رمشید همان میترا اسه که بر ازر د ر ونی داستانی، این تاییر به ورود آمدهاین امر برآمده

  زارد. تاری ی به رای مانده که بر این نظر صحهّ می هایی در حماسه و آزاراسه و نشانه

 

 . ضرورت و اهمیّت مسأله3ـ1

با انجام این پژوهش و بررسی تکوین مهر در اساوره و چگونگی تبدیخ آن به چهرۀ رمشید، شیوۀ این 

های به سرزمینای بینی . حتی خواهی  دید با حرکه این الگوی اساورههای داستانی را میرایید ر ونی و رابه
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-ها با شیوه و الگوی زند ی در سرزمینکه آریاییدهد. با این توضیح دیگر، چگونه تاییر و تبدیخ در آن روی می

هایی بودند که باد از ردایی آنان چه به صورت هند و اروپایی و چه به صورت هند و های خاخ، دارای اساوره

-اساوره در مشترک هایهای متفاوت نمودار شدند. با ورود زمینهایرانی، به صورت میراث مشترک، ولی در قالب

ها خودشان، شباهه کلی آزار را خواهی  دیدپ ولی خواهی  فهمید تفاوت میراث انتقال در همگام های رایش و ها

 . اسهآمده ورود به دیگری با متفاوت تاری ی فضای در هریک که اسه به این دلیخ

 

 پژوهش. تعاریف مفاهیم 4ـ1

: 1385 ویند  آیدنلو، رایی ه  میشود. به د ر ونی، رابهداستان در طول زمان دچار تاییر میدگرگونی: 

یافتۀ یکی از خدایان که سایه یا تبدیخ -ها، مورودات  یرطبیای مؤزّر در حماسه(. د ر ونی در قهرمان13

. مزهبی 1دهد: رایی به دو صورت روی میهراب(. »45، 1352دهد  بهار، ها روی میو مکان -اساطیری اسه

. ادبی. زمینۀ مزهبی به این صورت اسه که هر اه آیینی از بین رود، اساورۀ مربوط به آن، برای بقا، نیازمند 2

ها از روی مناق و ای و توریه آنساختن رویدادهای اساوره آهنداساورۀ دیگری اسه. زمینۀ ادبی ه ، ه 

 (. 14: 1385 آیدنلو، « باشد. دنیای خارج میاناباا با تجربۀ 

 یافتن یک پدیده اسه. : چگونگی به ورود آمدن و هستیتکوین

که با ورود ید. توضیح آنآای به ورود میپدیدۀ اساوره های باد در یکدوره: تاییری که در تحوّل

ها با مانندپ بلکه با  زر زمان برخی از آنای همیشه به یک حال نمیهای اساورهها در حماسه، داستاناساوره

هایی در داستان شوند. در این تاییر و تبدیخ، د ر ونیهای حماسی نمودار میشکخ ردیدتر به صورت داستان

ها در طی تحوّل پزیرد. دلایخ  ونا ونی برای تبدیخ اساوره به حماسه ورود دارد و داستانای صورت میاساوره

 (. 66: 1392 ردند  خوارزمی، ، شکستگی، قلب، حزف و. . . دچار میراییخود، به رابه

 

 . بحث2

 یافتن مهر. چگونگی تکوین یا هستی1ـ2

ـــه آورد، وارونا تنها تازندۀ قبخ از این که میترا قدرت خود را به عنوان یکی از خدایان تأزیر  زار به دس

ــدار Varunaها بود. وارونا  میدان فکری آریایی قانون، فرمانروای رهان، به رنبش آورندۀ آ ازین رهان، ( پاس

اش را (، رهان آسمان، زمین و میانهMayaن ستین آفریننده و در فضا ایستاده، با نیروی خود موسوم به مایا  

سرودهای رید ودا، او شدن رودها میداد و با مایای خود مورب بارند ی و راریشکخ می شه. در یکی از   

چیچ نظارت دارد. در را هسه و با چشمان خورشیدسان خود بر همهیابد. همهای خویش تجسّ  میهدر آفریده

این روایه، او ساکن کاخ زرینل هچارستون و هچاردروازۀ خویش در آسمان اسه. خورشید هر روز برکرانۀ افق و 

دهد. مایای او وســـیلۀ تشـــ ی  های خود را به وارونا  چارش میکند و دیدنیاز کاخ وارونا رهان را نظاره می

 (. 16: 1381حق و عداله اسه  ایونگ، 
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 یرد. با پیدایی میترا، قلمرول فرمانروایی تازی وارونا را می( قدرت یکهAryamanّمیترا، همراه با آریامان   

به او وا زار می نا و برخی از ووایفش  بخوارو ـــودپ هرچند برخی ماتقدند که خیلی ق نا، ش دیاوس تر از وارو

 dyausترین خداوند ار اقوام هند و اروپایی بود. (پ بچرگ 

با زن خود، پریتوی  » ـــمان بود و همراه  یان prthiviدیاوس، خدای مالق آس ـــد، خدا باش ( که زمین 

شدکهن ضی، « تری بودند که وارونا رایگچین آن  سه (. چنین نظری از یک رهه می163: 1381 ر تواند در

شدپ چون در رهان ا سمان، اقیانوس و یا زمین ساورهبا شر برای بازآفرینی آفرینش، آ ها، اوّلین محور فکری ب

ساوره شان در ا سه. این ن ساوره301: 1379النهرین  نک: رزنبرگ، های بینا ستی، ( ا های چین  نک: کری

ر ( مشــهود اســه. فضــای بیکرانی  ســترده بر ســ54: 1379های مبــر  نک: ایونگ، ( و اســاوره100: 1384

 اسه. شده ها مقدم بر زمین بوده، تا رایی که رایگاه خدایان در آن پنداشته میانسان

چون به س ن درآید، »اسه. به سان پریتوی و دیاووس، در وداها، نام مهر با زوج خود وارونا زیاد ذکر شده

سمان را نگه شدارد. حافظ آدیتهمیمردمان را به کار برانگیچد. زمین و آ شر را ها و پاد سه. نوع ب شنده ا اه ب 

 (. 120: 1372 رید ودا، « دهدکند و به مردم زنده، روزی میحفظ می

های دربر یرندۀ مهر، با ه  اتفاا نظر ندارند و هرکدام از پژوهشـــگران در مورد نوع دایرۀ شـــمول پدیده 

 یرد، این اسه که این الهه، در مانده در ذهن رای میهای باقیاند. آنچه از نوشتهرهتی به این منظر نگریسته

ــنیدۀ بامداد میترا، به پیکره ــتین س ــیار درمین س آید و از این راه، تن خود را چون ماه تابان و زیبا به های بس

ــب می»آورد. درخشــش می ــون، وی را نیبرگ، هرتخ و مولتن میترا را خدای ش دانندپ ولی افرادی چون رکس

ــیدی می ــی، « نامندخدای خورش (. الدنبرگ پا را فراتر نهاده، این خدا را، خدای آریایی هند و 64: 1381 رض

ـــد که این خدا، در آ از، در مجموع خدایان آریایی هند و ایرانی نبودهپ بلکه به نظر می»داند. ایرانی نمی رس

ستایش می سمیترا، وارونا و پنج آدیتای دیگر که در وداها  شید، ماه و  اند ایر کراتیشوند، در بنیان همان خور

ستایششان را از همسایه شۀ دینیشان مبتنی بر تجلیخ و تکری  کرات که اقوام ایرانی  ساس اندی های خود که ا

 (. 24: 1383 الدنبرگ، به نقخ از کومن، « اندشناسی بوده، اخز کردهآسمان و ستاره

ۀ رارافیایی خود، نسبه به توان به صورت قاای پزیرفهپ زیرا بشر ابتدایی با حوزچنین نظری را نمی 

ها در اسه. این اساورهکرده سازی اقدام میها و خورشید، به اساورهخبوخ ماه، ستارههای طبیای، بهپدیده

ها را باشندپ بلکه ارزش و اهمیّه این پدیدهشود و دلیخ این نیسه که از ه  تقلید نموده ها دیده میهمۀ ملّه

رچ مبر، به ها اهمیّه بسچایی داشته اسه. در آفریقا، بهاقلی  در نگرش به این پدیدهدهدپ البتهّ نوع نشان می

 به باد(.  50: 1374 نک: پاریندری، « با خدای خورشید مواره نیستی »بودن هوا، علّه  رم و سوزان

قدیمی  ـــرزمین هیتیبه هر حال  نده، در س ما باقی  ـــ  مهر  اازکوترین مدرکی که از اس ناحیۀ ب ی، ها، 

به همین املا دیده شده اسه. لوت  لی محتوی پیمانی اسه که « میترا»صایر اسه که نام  ربی آسیایشمال

سه  ورمازرن، ها و همسایۀمیان هیتی سته شده و مربوط به چهارده قرن پیش از میلاد مسیح ا شان میتانی ب

دای آســمان برای پایداری این پیمان (، در این لوت از میترا و خYarshater, page1(پ همچنین  15: 1380
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دهندۀ فرا یر بودن میترا به عنوان خدای عهد و پیمان اسه که در اسه. این مدرک نشانیاری خواسته شده 

مَه منســوب شــده  ــل اســه. خلاصــۀ آنچه در این ب ش آمده، این اســه که میترا تحوّل ایرانی خود به این س

ک  مهر، اند. ک ها به ب شــش او چشــ  دوختهدهد. انســانان را رچا میکارکردهای وارونا را پزیرفته و خااکار

شود و در دورۀ بادتر، وایو، آ نی و سوریا رای راند و خود پاسدار روز و وارونا پاسدار شب میوارونا را پگ می

رزهای اروپا را شـــود که میافتن میترا به فرهند ایرانی، به آیینی بدل می یرندپ ولی با راهاین ســـه خدا را می

 اسه. نوردد و مدتّی به عنوان آیین  الب، پرستشش رایج بوده درمی

 

 . تحوّل چهرۀ مهر در آیین ایرانی2ـ2

ـــتا  ـــی،  فره Mitr( و میتر 107: 1379 مکنچی،  Mtrو در پهلوی متر  miθraمهر در اوس : 1352وش

استفاده   mithroibyoمرتبه میثروابیوآن یکاسه. در اتاها نام شده تلفّظ می mitra ( و در سنسکریه250

 (. 1393: 1 /1377شده اسه، نه به مانی فرشتهپ بلکه به صورت وویفۀ مزهبی و تکلیف دینی  پورداوود، 

لازم به یادآوری اسهپ با این که مهر به عنوان یکی از خدایان هند و ایرانی بود و توانسته بود به عنوان یک 

کردن اهورامچدا به عنوان قدرت برتر، این خدا ان مردم بگشاید، با وهور زردشه و مارفیآیین راه خود را در می

به مرتبۀ ایچد، در زیر دسـه اهورامچدا، به حیات خود ادامه داد. این ن سـتین د ر ونی در داسـتان ایرانی مهر 

سنا  شهریار هنامش در کنار اهورا به عنوان بچر واران  چند» بود. در ی سرزمینناپزیر و  شدهمۀ  سه  ها ذکر  ا

ـــنا،  ـــده، می121: 1380 یس  –توانند همان رفه وارونا(. ا ر اهورا را رایگچین وارونا بدانی ، این رفه ذکرش

 میترای ودایی باشند. 

صورت فراخ سه  همان: هچار چش  آمده چرا اهل هچار وشل دهچهرۀ مهر در اوستا، به  ( در مهریشه، 116ا

دهد  همان: های ایرانی، ســاز و آرامش می( به خانه427: 1 /1377ها، انا و بلندبالاســه  یشــهایچدل نیرومندل تو

(. ن ستین ایچد مینوی اسه که پیش از دمیدن خورشید بر فراز کوه البرز آید و آراسته به زیورهای 4بند /425

(. نگهبانل 16بند  /433 همان: (. ب شــندۀ فرّ به همۀ کشــورهاســه 3زرّین از فراز کوه ســر برآرد  همان: بند 

(. 61بند /455آوری اسه که باند دادخواهی شنود. بارن را بباراند.  یاهان را برویاند  همان: بیدار، دلیر و زبان

سه  همان:  سه 68بند  /457از نیروی زمان و فرّ مچداآفرید برخوردار ا صفات مهر ودایی ا صفات او، همان   .)

اسه. این خدایل نور و روشنایی،  یشهاسه. داد ستری و دلیری صفه  البش در این  که از وارونا به ارث برده

 برد. خودل خورشید نیسهپ بلکه نوری اسه که تاریکی را از بین می

شینۀ مهرکه بازمانده شته از پی سایر ب ش ها در موردای از اعتقادهای اوّلیۀ آریایی ز سه، در  های میترا

ــتا، میترا حتّی در  ر ــتهاوس ــنندان قرار نگرفتهپ بلکه به عنوان ایچدان های عالیوه فرش ــاس مقامپ از رمله امش

شتهرتبهک  شناخته میتر از فر ستبرد موبدان، میترا برای راه»شود. های مقرّب،  یافتن به بهشه زردشتی، با د

به عنوان ایچد یا فرشــتۀ (. آنچه از چهرۀ مهر، 25: 1383 کومن، « شــودناچار به فرمانبرداری از شــرایع آن می

 زردشتی، در اوستا آمده این اسه که 



شر شگاه لرستان، پهلوان اتیادب یعلم یۀن ستان ، دوم اول، پیاپی ۀ، شماردومسال ی دان                                   1403بهار و تاب

83  

 

در  ردونۀ مهر یک هچار تیر نازک زرین، یک هچار نیچه، یک هچار تیر زرین فولادین و یک هچار  رز آهنین 

تازند. ایچد رام از یاران اوسه. و فلاخن مورود اسه. بهرام، سروش، رشن، اشتاد و اشی از پیش و پگ مهر می

سازد. نگهبانی دهد و در میدان رند، تیر و تیاشان را کارساز نمیشکنان را سچا میدر همین دنیا، پیمانمهر 

قسمتی از روز که از سنیده تا نیمروز اسه، با اوسه. در کتب متأخرّین، وویفۀ حساب و راهنمایی روز واپسین 

شده ستگویان را به او داده  شن، روان را سروش و ر سه. به همراهی  سه دیوها نجات  ا سر پخ چینود از د در 

با ارداویراف در دوزخ همراه میمی ـــن و وایو،  با بهرام، رش ـــود.  مینوی خرد، دهد. او همراه  و  98: 1354ش

 (. 172: 1380داد ی، فرنبغ

ی، همۀ خبـوصـیّات ایچدان دیگر را دارا بوده. همین صـفات و خبـوصـیّات، باعک شـد تنهای ویا مهر، به 

سی قائخ سب با دید خود، برای مهر تقدّ سی که آیین مرزهای ایرانی را درنوردد و هرکگ متنا شود. حاله تقدّ

باشند که به این آیین تورهّ کنند. هایی مهر نسبه به پادشاهان و رنگاوران داشه، باعک شد آنان اوّلین  روه

 رفه. آنان پیروزی ســربازان خود را در  رو در ایران دورۀ ه امنشــی، قبخ از رند، مورد ســتایش قرار می

شهپ رای میدرپی ایران با یونانیان، این میراث را برای آنان بههای پیکردند. رندحمایه مهر قلمداد می  زا

سکندر به به بوخ زمانی که ا شروی کرد، باورهای خود را با باورهای مهری آمی تند. چون خ شرا پی سمه 

ک  چهرۀ بودند و بیشـتر شـکخ انسـان داشـتند، مهر ه  ک خدایان یونان ماابق راماۀ انسـانی سـاخته شـده

 انسانی پزیرفه. 

شّااع میترا در یونان با هلیوس، خدای خورشید، یکی شد. در این همانندسازی، هلیوس تحه  میترا قرار ال

سانی  شکخ ان شرقی و  سازی برای خدایان  بویر شد. پیروان مکتب دادن به آن رفه. ت شان  ها، باعک د ر ونی

شگفه  pergamonپر امون  سفی رواقی، این آیین  شتن  او پدید آوردند. مکتب فل نقش میترا را در حال ک

ضامین فکری ایرانی، در باورهای وحدت وررا رزب سیاری از م شکخ داد. بنیاد  zenoودی زنون کرد. ب تاییر 

 (. 40: 1383آیین میترا د ر ون شدپ امّا آداب نیایشش استوار ماند  کومن، 

شروی  ستانی، با پی شاند و در روند د ر ونی دا ستانی، تا به حال، مهر را از یک الهه به ایچد ک د ر ونی دا

 ها، مهر چهرۀ انسانی به خود  رفه. ها و رومیایرانیان به سمه  رب، با آمی تگی عقاید یونانی

 

 . آمیختگی چهرۀ مهر با خورشید 3ـ2

با این که با ورود به  رب، میترا با خدایان خورشید یکی  شهپ ولی در آیین هند و ایرانی، بین این خدایان 

دهد، ن او رخ میپزیری قلمرو وارونا و د ر ونی که در داستاتفاوت فاحشی بود. قبلاً ه  ذکر کردی  که با تجچیه

شودپ چون کارکردهایی دارد که با کارکردهای خورشید یکی اسهپ درنتیجه نقش این دو میترا پاسدار روز می

 شود. خدا اد ام می

هایش، از آن های زرین و زینهپیش از آن که خورشید از پگ کوه هرا سر برکشد، وی  مهر( با رامه»

 (. 150: 1381 رضی، « پردازدایی میبلندی کوه، به نگرشل همۀ کشورهای آری
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موی و خورشید، خدای بامداد و  روب اسه. سویتری، در روایه در نگرش ودایی، سویتری، خدای زرّین

اش را میان آسمان و زمین حمخ سوار با  ردونۀ زرّین که دو اسب درخشان  ردونهوداها، به هی ه خدای  ردونه

 یرد. او را خدایی اسه که بر دو خدای پیشین، پیشی می –برترین خورشیدکنند، ترسی  شده اسه. سوریا می

شود. زبات و استواری زمین و آسمان در دانند. حرکتش بر طبق قانون ازلی انجام میچش  وارونا و میترا می

: 1380ا، (. در اوستا از یک رهه به عنوان ایچد به آن نگریسته شده  یسن31: 1381اسه  ایونگ، ورود او نهفته

: 1 /1377ها، ها ذکر  ردیده اسه  یشهای آسمانی همراه ماه و ستاره( و از رهه دیگر، به عنوان پدیده194

( و در رایی دیگر دیدۀ اهورامچدا نامیده 77: 2 /1377ها، یشه، همراه اهورامچدا ستوده  یشه(. در فروردین577

 (. 104: 1380شده اسه  یسنا، 

مَش  فتی  که دو خدای  ( در یونان، با Heliosدر بابخ و هلیوس  ( Shamash خورشـــیدی به نام شـــَ

ــید، به عنوان دو خدا یا دو ایچدپ با این که کارکردهای متفاوتی میترا درآمی تند. در هند و ایران، میترا و خورش

به این خدا  داشــتند، با حرکه به ســوی  رب، کارکرد خدایان خورشــیدی با مهر درآمی ه و واهر ردیدی را

ب شــید. در عوض، محتوا و مانای آن را نتوانســه تاییر دهد. حتی این تقابخ، منجر به ســاخه روایتی شــده 

خورشید ن ستین ایچدی اسه که با مهر زورآزمایی کردپ ولی مهر پیروز شد. خورشید، تاجل درخشانی »اسه که 

: 1380 ورمازرن، « دو پشــتیبان ه  شــدندبه ســرش نهاد. پگ از پیروزی، مهر با خورشــید دســه داد و این 

سومری131 شمش، خدای اکدی که نام  شان میutuاش اتو  (.  شید را ن شان خور دهد که هر ( بود، نور درخ

شن شر و اهدای  رمای روتروز برای رو شد  یاهان میکردن زند ی ب شی که منجر به ر  ردد. شود، بازمیب 

دم، از درهای آســمان واهر با بازوان بلند و کشــیده در ســنیده داراســه که اتوی ریشچنین توصــیف شــده 

رود. شــمش، خدای حقیقه، عداله و  ردد و پگ از انجام ســفری روزانه، از در  ربی به داخخ آســمان میمی

ش بیّه رنگاوری ه  بودهصحّه محسوب می شر، دارای  سه  بلک، شده و به عنوان حامی حق و محارب  ا

ــید پیش از رانشــین(. هلیوس 304: 1383 ــوی ه  خدای خورش ــید را به چهار س کردن آپلو بود. ارابۀ خورش

(. ازر خاصی از این خدای خورشیدی نمانده و تنها شباهتش با خدایان 25: 1374چرخاند  رزنبرگ، آسمان می

 خورشیدی شرقی همان داشتن ارابه اسهپ ولی شمش که توصیف آن  زشه، عین کارکردهای مهر را دارد و

طور مالوم نیســه که آیا این کارکردها را باد از درآمی تن با مهر به دســه آورده یا در باورهای ن ســتین این

 اسهن بوده 

، شـمش و هلیوس را به کنار راند. ای رنبۀ رهانی یافهبه عنوان یکی از ایچدان اسـاوره که مهرباد از این

 درخشــش ســربود، مهر را به صــورت فردی با می تهچون در شــکخ ردید، مهر و  ردونۀ خورشــید با ه  در آ

ستا خورنه  تابیر می« فر»بینی . این درخشش ه  در فرهند و باور ایرانی به می ( xvarenahشده که در او

شگران تاریف سه. میان پژوه شده ا شدهذکر  صالات ارائه  سه:  های متفاوتی از این ا ای با ماهیّه شاله»ا

شانهسوس از طریق پارهفراحسی که در دنیای مح ( اهورامچدا با این 9: 1384،  کربن« شود ر میها رلوهای ن

شه ساخته  ی سه که 345: 2 /1377ها، فر، آفرید ان را پدید  شکی نی سکریه واژۀ فر نیامدهپ ولی  سان (. در 
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 –به صورت خورشید "سور"(. 314: 1377باشد که به مانی خورشید اسه  پورداوود، می svarاش در ریشه

اسه. او در نقش خدای خورشید، آتش راویدان آسمان، برانگیچانندۀ  شدهخدا، چش  وارونا و میترا محسوب می

ه سه قسمه آسمان، (. در آیین هند و ایرانی رهان ب31: 1381ها اسه  ایونگ، آسمان و فرمانروای بادها و آب

آتش میانی و آتشی که به دسه : پ آذرخشاسه. خورشید: آتش آسمانیشده فضای میانه و زمین تقسی  می

شــود، از شــود، آتش زمینی بوده اســه. این هالۀ درخشــنده که بادها بر فراز ســر مهر دیده میما افروخته می

ون مهر در دوران پیشـــتر، خدای روز بوده، این همان قدی  ورود داشـــته و متالق به آتش آســـمانی بوده. چ

سه که  شه آمده ا شند ی همراهش بوده. در زامیادی شهریار همۀ ممالک را می»درخ ستایی  که او را مهر، 

ـــهاهورامچدا فره ـــه  یش ـــاید همین نچدیکی مهر با 336: 2 /1377ها، مندترین ایچدان مینوی آفریده اس ( ش

 خورشید یکی انگاشته شود. خورشید باعک شده بادها مهر با 

 

 . تحوّل چهرۀ مهر در خارج از ایران 4ـ2

های ایران در دورۀ ه امنشی، باعک رواج این آیین شد. باد از ه امنشیان و حملۀ اسکندر به ایران، هجوم

ایران  روهی یونانی تحه تأزیر این خدای آریایی قرار  رفتند. سلوکیان که باد از اسکندر چند صباحی حاک  

ـــه. بودند، به خدایان ایرانی تورهّ ویژه ـــتند. در بین این خدایان، میترا مقام برتر داش ای که کتیبه»ای داش

سال  شته، در آن پیمانTaurusهای توروس  پ. م، در کوه 69آینوخوس در  ها و باورهای میترایی ( باقی  زا

(.  روه 33: 1383 کومن، « هی اسه، ذکر  ردیدهمبنی بر این که پارسایی و راستی تنها ضامن پایدار تاج شا

ها بودند که به  چارش پلوتارک، میترا را با راهچنان و دزدان دریایی سیسیلی شناختند. مورخ رومی، دیگر رومی

 (. 31: 1380داند  ورمازرن، ( میEupator  2آپیانوس، مهرپرستان روم را بازماندۀ ارتش مالوب اوپاتور

ستانکرانهاز این آیین، از  سیاه تا کوه سر مرزهای روم، آزاری بازمانده های دریای  سرا سکاتلند، تا  های ا

اند.  اهی سوار اسه. میترا را که تا قبخ از ورود به  رب، یک پدیدۀ آسمانی بوده، در لباسی انسانی تبویر کرده

سب دیده سب نمیمی بر ا سوار بر ا ستا، مهر را  سند»یابی پ شود. در وداها و او سانی فقت در  سا نگارۀ دورۀ 

(. تاییری دیگر که در داستان مهر صورت  رفته، 188: 1381 رضی، « میترا سوار بر اسب در حال شکار اسه

شود، در ای که میترا از آن زاده میکنی . ص رهاین اسه که زایش آن را، به رای آسمان، از سند مشاهده می

 (. 131: 1383کومن، کرانۀ رود در زیر سایۀ درختی اسه  

ها ترین نقاشیحیوانی، به صورت نمایشی با پیکر انسانی و سر شیر ه  از ابتدایی -یک شکخ ترکیبی انسان

(. ماری به دور این پیکر پیچیده شده، عبای شهریاری و 111: 1383از مهر در شرا باقی مانده اسه  کومن، 

این که مار، چه درآیین هند و ایرانی و چه در آیین مچدیسنایی،  های فرمانروایی آسمان را با خود دارد. باپیکان

اسه. به عنوان یکی از مورودات اهریمنی اسهپ ولی مالوم اسه که در طی زمان این نقش به مهر افچوده شده 

، با ماری های مبــریای ملخ دیگر شــاهد رودررویی مار و خورشــید هســتی . در اســاورهدر باورهای اســاوره
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مار بچر ی  Apepبلاد. آپپ کند و  اهی خورشید را میشوی  که در ژرفای نیخ آسمانی زند ی میو میرروبه

 (.  9: 1379شد زورا خورشد را ببلاد  ایونگ، زیسه و  اه موفقّ میاسه که در ژرفای نیخ آسمانی می

سه. در آ از با نام اتوم   رع شید ا شید، و نامش به مانای خور سّ ل خور شد. ( خوانده میAtumخدایل تج

شید به نام آتوم در  شان داد. پگ از این، ایچد خور سنگی ن شی ی  ستین بار خود را بر  در هلیوپولیگ برای ن 

 ( 26: 1386نمودار  شه  بیرلین،  -اقیانوس ازلی –آ وش نون

ص ره، آب شیدی، بی ورود  شاره دارد که در و مار با خدای خور شید ا صی در مورد خور شک، به باور خا

 شود. میمورد مهر ه  این تبویر دیده 

 

 . ردّ پای مهر در حماسه5ـ2

ـــاه و فرا یری آیین میترا، رلوه توان در آزار هایی و یا به تابیری، تحولی از آن را میها و همانندیبا وس

قهرمانان، به خاطر د ر ونی داستانی، مشاهده نمود. یکی از این قهرمانان رمشید اسه که حماسی به صورت 

در حماسه به عنوان یکی از پادشاهان پیشدادی و در اساوره به عنوان ن ستین انسان، ووایفی به عهده داشته 

سه. نظر به این شید، از نظر کارکرد، همانندیا شکخ یهایی ورود دارد، مکه میان مهر و رم شید را  توان رم

توان  فه ووایف و اعمال مهر دو می»اسـه: یافتۀ مهر دانسـه. مهرداد بهار ه  به این نکته اشـاره کردهتحوّل

سه و ب ش زمینی آن به رمشید تالّق  سه: ب ش آسمانی و خدایی آن برای مهر باقی مانده ا قسمه شده ا

تر که  یرمســتقی  در های کهنچمان در خود، در متن(. داشــتن ســه فرّۀ هم133: 1352 بهار، « یافته اســه

 شود. حماسه ه  آمده، چهرۀ انسان اولیه را یادآور می

های بســیاری ورود با در نظر  رفتن این نکته که میان ووایف، اعمال و شــ بــیّه رمشــید، همانندی»

سان شاه و پدر ن ستین ان شه که وی به عنوان  شاید بتوان باور دا سه که  ها، دردارد،  واقع، تجسّ  ایچد مهر ا

ـــی را در خود رمع داردووایف روحانی، رنگاوری، باروری و برکه ـــی  177: 1362 بهار، « ب ش (. این تقس

شه شکلی از زند ی  -ها، الگوی اعتقادی در مورد ایچدان و خداپی سه،  شاهان بوده که با ورود خود در حما پاد

شان می سه. برای نچدیکرا به مانند خدایان، دارا بوده دهد که همۀ این الگوها فردی را ن شدن به رایگچینی ا

 ها خواهی   شه. رای مهر، ابتدا دنبال ردّ پایی از این ش بیه در اساورهرمشید در حماسه به

 

 ای جمشید. تحول چهرۀ اسطوره6ـ2

د و خورشید برخاسته هستند. ویسوت، خدای نیرومن در وداها، ویسوت، سویتری و سوریا، خدایان خورشیدی

ها به نام ی  و یمه اسهپ به همین رهه، رنبۀ ایچد ونگی رمشید را، به عنوان در آسمان و پدر ن ستین انسان

یابی  که این قهرمان کند و باضاً در برخی از اشاار درمییکی از قهرمانان حماسۀ ملی ایران، به ذهن متبادر می

شدن رمشید و ر  از این قرار اسه که ویسونه، سارانیو، آنان و زاده . قبه ازدواج4با خورشید یکی شده اسه

شود و توشتری عروس دیگری را برای  یرد. پگ از مراس  ازدواج، عروس ناپدید میدختر توشتری، را به زنی می
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یند آبه ورود می« یمه و یمی»و ( Ashwinکند. از این ازدواج، دو رفه دوقلوی آشوین  داماد خود خلق می

 (. 30: 1381 ایونگ، 

ویوسونه، پدر یمه، کسی اسه که برای آدمیان آتش تهیهّ کرد. وی پیک خود، آ نی، را از رهان دیگر برای 

که (. چنان2بند  17ودای ده ، فبخ تری میان خدایان و آدمیان برقرار کند  ریدآنان فرستاد تا راباۀ نچدیک

 شده و همسان خدایان  شتهآید، یمه نامیرا زادهبرمی 5، بند 83فبخ ودای یک ، از قااۀ نسبتاً مبه  رید

اسه. خدایان و یمه به ستیچ خاستند. یمه نیروی برتر خدایانپ یانی سرنوشه ایندره را به دسه آورد و مانند 

مابد  (، درون نور آسمانی و در7، بند 14ودای ده ، فبخ  رید همراه با واروناخدایان  شه. او شاه اسه و 

یمه و به  میترا و واروناتورّه این اسه که زوج ( رای دارد. نکتۀ رالب8، بند 9پنهانی آسمان  همان، فبخ 

شود که دچار مرگ شده د ر ون شده اسه. این قهرمان نامیرا،  اهی به صورت ن ستین انسانی دیده می وارونا

اند. پسر ویسونه، ز او به رادۀ مرگ قدم نهاده ردد که پگ ا( و راهنمای کسانی می289: 1383سن،  کریستن

( همراه با وارونا، پگ از  زشتن 1، بند 14ودا، فبخ های ریدآورد   چیدۀ سرودهکسی که مردم را  رد ه  می

باد از مردن  -مشهور به راه نیاکان -"کاشف قلمروهای نهان"برند. این های قدیمی، در خوشی به سر میاز راده

های درخشان در ها رسید. در بهشتی که قلمرو اوسه، نشسته و به مردمانل پارسا، رایگاهمردهبه شهریاری 

( و در مهمانی 9، بند14کند  همان، فبخ ب شد. وقه خود را برای بر چاری رشن با آنان سنری میآسمان می

های کنار درختی که برگ نماید و درشود و وویفۀ میچبانی خود را در مقابخ خدایان ادا میخدایان حاضر می

راحتی ای، به(. در این سر زشه اساوره1، بند135پردازد  همان، فبخ زیبا دارد، با خدایان به نوشیدن می

تواند چیچی اسه و این نمی تر نچول کردهکنی  که سر زشه ر  از حاله ایچد ونگی به مرتبۀ پایینمشاهده می

رای  رفتن خدایان دررۀ دومپ مثخ آ نی بهنگاه به رایگاه خدایان و قدرتها در رچ تاییر نگرش آریاییباشد به

 خدایان برتری مثخ وارونا و مهر. 

سرایی که یمه در آن نشسته وساه زیاد دارد. دارای درخشند ی خورشید اسه، هر چه را که آرزو کنند،  

کند. هیچ نه تشنگی اسه. دل را شادمان میب شد. آنجا نه سرد، نه  رم، نه اندوه، نه ناتوانی، نه  رسنگی و می

ــایندی در آن ورود ندارد. خوردنی ــند ی خویش، رلوهچیچ ناخوش ــرای تابنده، با درخش  ر ها فراوانند. این س

سه  مهابهاراتا، همۀ زیبایی بویر ملاحظه214: 1385ها ا ساوره(. ت سمان، در ا های شده از رایگاه یمه در آ

کردن آیین آریایی و تحوّلی که اسه. با فروکششود که رمشید آن را بنا کردهده میدی« ور»ایرانی، به صورت 

 یرد. شود، یمه به عنوان خدای مرگ، ش بیّه شومی به خود میهای باد در افکار هندوها ایجاد میدر دوره

ستد تا به رستجوی آدمیان پردازند و آنان را بگیرندانگیچ خود را میوی دو پیک هراس» شوم  فر و به قلمروی 

شیار آن را محافظه می شوم هو سد  ودای (. در رید133- 137: 1381 ایونگ، « کنندمرد ان آورند که دو 

های زنده، همۀ اسـه که دو پیک یمه، چون راسـوهای نیرومند، در تاقیب روان آمده 12، بند 14ده ، فبـخ 

ب شــند تا خورشــید تابان را دوباره ببینی . باداً می کنند. آنان امروز به ما زند ی شــیرینمردمان را دنبال می

 توانی  شاهد باشی . تبویر سد را همراه با میترا در  رب می



 ید ر ون یۀدر حماسه بر اساس نظر دیآن به رمش ۀمهر در اساوره و تحوّل چهر نیتکو   88

 

 رفتن این قهرمان، شدن یمه، ارتباطش با نور و روشنایی برای ما آشکار شد و درشکخبا شنیدن قبۀ زاده 

ـــوخ راهایی کهاندپ بهتأزیر نبودههای طبیای بیپدیده بینی . او رای میترا را در یمه را همراه وارونا می خب

های متفاوتی در مورد اصخ یمه در ذهن اندیشمندان اسهپ به همین رهه باعک شده اندیشه کنار وارونا  رفته

 به نقخ « ماکگ مولر ویسونه را آسمان، سرنیو را سنیده دم، یمه را روز و خواهرش را ماه دانسته اسه»باشد. 

ست شید Ehni(. الهنی، 377: 1383سن، ناز کری سته  3ر  را خدای خور سه  همان(. و خواهرش را ماه دان ا

(. الدنبرگ به خدای نور بودن ایشــان ماتقد اســه 338هیلبرانه به خدای ماه بودن یمه اشــاره نموده  همان: 

ـــاره نموده(. به339 همان:  ـــید ون بودن ر  اش ای به نور و  ونهخدای ماهاند. رچ هیلبرانه، بقیه به خورش

 بودن اشاره دارد. نورانی

 

 . دگرگونی داستان جمشید در اوستا 7ـ2

ستا، فقت یکدر قدیمی شده: ترین ب ش او س  برده  سر ویونگهان، از »بار از ر  ا سه که ر ، پ شکار ا آ

 اوســتا،  به آنان آموخه 3همین  ناهکاران اســهپ کســی که برای خشــنود ســاختن مردمان، خوردن  وشــه

رند کردن نقش و اهمیّه خدایان اولیه اسه، سای نموده چهرۀ ر  را که (. زردشه که در پی ک 25: 1391

سته او را از یادها حزف کندپ چون خود مهر در رلوۀ تبدیخ سه، کمرند رلوه دهدپ ولی نتوان یافتۀ مهر بوده ا

طبیای اســه که نتوانی  آن چهرۀ پاک و مقدّس  تر از امشــاســنندان قرار  رفته ومرتبهردید، رچو ایچدان ک 

اولیه را از ر  مشاهده کنی . در اوستا آمده که ویونگهان، پدر ر ، ن ستین کسی اسه که هوم را برای رهان 

مندترین رمشید دارندۀ رمۀ خوب، فره»مادی فشرده و این نیکب تی به او رسیده که برایش پسری زاده شود. 

پ کسی که درشهریاری، چارپایان و مردمان را نگهبانی چون خورشید دارداند، ه دنیا آمدهدر میان مردمانی که ب

شکیدنی کرد سنا، « نامیرا و آب و  یاه را ناخ شده 160: 1380 ی شاره  شید ا (. اینجا ه  به راباۀ ر  و خور

یشــه، در فروردینســازد. اســه و قدرت نامیرا ســاختن مورودات، مســ لۀ ایچدی بودنش را برایمان یادآور می

(.  لبه بر خشکسالی، ما را 102: 2 /1377ها، فروهر او ستوده شده که توانسته بر خشکسالی  لبه کند  یشه

 رداند که مادرش دختر توشــتری و برادرزادۀ ایندرا، خدای توفان، اســه. توشــتری برای به پیشــینۀ ر  برمی

سه  ایونگ، ای میخدایان، رام رادویی سومه لبریچ ا شه از  تواند (. آیا رام ر  می24: 1381سازد که همی

 ارتباطی با رام رادویی توشتری داشته باشدن 

شه فرّ کیانی  شد بر هفه باز در زامیادی شید بوده و باعک  شدهپ فرّی که دیرزمانی از آنل رم ستوده  اش 

شه شد  ی شاه با شور پاد شتن (. ا ر فرّ 336: 2 /1377ها، ک شید بدانی ، فرض ما به یکی پندا را همان نور خور

شــود. چون در بالا ذکر کردی  که آتش آســمانی به اندیشــۀ آریاییان، تر میمهر و رمشــید و خورشــید نچدیک

(. در زادسـنرم به آتشـگون 569: 1383آمده  عفیفی، « خوارنگه»خورشـید بوده. فرّ در اوسـتا ه  روهر آتش 

 ای شده: اشاره بودن فرّ مادر زردشه
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چهخ و پنج سال پیش از آن که زردشه به همنرسگی بیاید، فرّ مادر زردشه به شکخ آتش از اسر  ازل(  

شب در همۀ  زرهای  سه  سید و  شه ر شی که نچدش بود، آمی ه و از آن آتش به مادر زرد فرود آمد و به آت

شکخ آتش پیدا بود. رهگزران نوری بچرگ دیدند. هنگامی  سبب ورود فرّ، خانه به  شد، به  ساله  که او پانچده 

سنرم، رفه، فرو ی از او دیده میهنگامی که راه می (. در کتاب هفت  دینکرد آمده: 21: 1366شد   چیدۀ زادا

ستاره به آتش که در خانۀ مادربچرگ  ستاره و از  شید به ماه، از ماه به  شید، از خور شنی به خور سرل رو فره از ا

 (. 101شد  همان، حاشیه: زردشه بود، منتقخ 

شدن فرّ در متون دورۀ کند. راهیهمۀ این موارد، راباۀ فروغ ایچدی را با مهر، خورشید و آتش ازبات می

: 1384اسه برخی آن را از دستاوردهای زروانی بدانند  کربن، اوستایی از اسر روشنی یا زمان ازلی، باعک شده 

سن، زروانیس  را صورت عادی و یی، نظر مشترکی ورود ندارد. کریستن را(. در مورد زمان حاکمیّه زروان11

رسانند. این زمان (. باضی آن را به دوران پیشتری می71: 1375، داند  زنر ری عهد ساسانی میرایج زردشتی

 (. 103روی پیوند دارد  همان: آ از، با نظ ، قانون و میانهبی

های فراخ ر سه مرحله از او ردا  شه. این فرّ را مهر، دارندۀ چرا اهفرّ با س نل ناراسه و دروغ رمشید د 

(. باز اینجا به ارتباط ر  35مندترین ایچدان مینوی آفرید  همان، بند بر رفه. . . مهری که اهورامچدا او را فره

ــان پرندهای که بهخوری . هالۀ نورانیو مهر برمی ــده که در آس ــی ش ــیب کس فرینش عین ای پرواز نموده، نب

شان و حلقه سی کی زرن سه. اهورا  شتی از او ا شید رونو سه. رم شید ا دهد و از او های زرین به ر  میرم

ـــه مرحله زمین را میمی ـــترد و زمین بهخواهد رهانش را فراخ کند. او در س مر ی مورودات، خاطر بی س

ــه میتند ــ ه میعرص ــتان س ــود و درنهایه، باز اهورا خبر از زمس ــازد و ت مۀ و میدهد ش خواهد وری بس

ـــنی«ور»چهارپایان، مردمان و پرند ان را به آنجا ببرد. او در  داد. خود نور میای پدید آورد که خودبه، روش

و  37شود  بند ها، ماه و خورشید دیده میبار فرورفتن و برآمدن ستاره نورهای طبیای و  یرطبیای که با یک

38 .) 

 

 در منابع متأخر. چهرۀ ایزدی جم 8ـ2

خرد (. در مینوی149: 1380داد ی، در بندهش به رفه مانوی ر پ یانی رمک اشاره شده اسه  فرنبغ

 (. 23: 1354خرد، او رچو نامیرایان آفریده شده  مینوی

بخ  شید را مجبور کردی که آزمند  Odagخااب به اودگ  4، بند 21در دینکرد نه ، ف دیو آمده: تو رم

ــود. .  ــید، دارندۀ رمهدنیا ش ــان رمش ــک، در دینکرد ای. در چهردادهای خوب را از ما  رفته. فروغ درخش نس

بخ  شت ، ف س ن رفته که به 8، بند 13ه ضحّاک بوده از فرمانروایی خوب ر   سه. دنبال آن، فرمانروایی بر  ا

سه ضحّاک این اژدهای  شید بر ردانی ،  صخ خور شید را به ا ششا ر ب واهی  رم تواند همان ش ، میچپوزۀ 

بلاد. در متون باد از اســلام، بارها به رمشــید و ارتباطش با نور و اژدهای آســمانی باشــد که خورشــید را می

از بهر آن خوانند « ر ، شیدش»روشنایی اشاره شده اسه. در تاریخ بلامی آمده که مانی ر  روشنایی بوده. 
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ــنایی از او تافتی ــفهانی  وید: 87: 1385می،  بلا که به هر رایی رفتی، روش ــید النیر و »(. حمچۀ اص مانى ش

ساع منه نور، و هو ر  بن فنونهکان بن  سمی بزلک لأنه کان ی شید. فیچعمون انما  شمگ خور لزلک یقال لل

 (. 21تا:  حمچۀ اصفهانی، بی« اهنکهز ابن اینکهز بن اوشهنج فیشداد

سی از  ردونه شنی و ماهر بن طاهر مقد سته بود و اوّل فروردین با رو ش شید در آن ن ای نام برده که رم

 (. از این  ردونه در شاهنامۀ فردوسی ه  نام برده شده: 406فروغ خود آشکار شد  همان: 

به رایهمه کردنی مد   ها چو آ

ـــاخه  به فرّ کیانی یکی ت ه س

شتی ستی دیو بردا  که چون خوا

ـوا ـو خورشید تابان میان ه ـ  چ

 انجمن شـــد برل ت ه اویرهان 

 

 

 ز رای مهـــی برتـر آورد پای

ــاخه  چه مایه بدو  وهر اندر نش

ـردون برافراشتی ـ  ز هامون به  

ـــاه فرمانروا ـــته بر او ش ـــس  نش

ـرومانده از ب ه اوی ـ  شگفتی ف

 (44: 1 /1389 فردوسی،     

ای یکی باشد که مهر بر آن نشسته اسه. تواند با  ردونۀ خورشید در باورهای اولیۀ اساورهاین  ردونه می      

شاره به یکی از رنبه شید نگفتهپ ولی ا شید و رم ستقخ، از برابری خور صورت م سی، به  های این قهرمان فردو

اسه: رمشید  رداند. در آزارالباقیه آمده حماسی که درخشند ی باشد، ما را به باور خدا ونگی رمشید برمی

نابود کردپ چون چنین شد، به رهان بر شه و درآن روز همچون خورشید واهر  با شناخه قلمرو ابلیگ آن را

درخشید و مردم از برآمدن دو خورشید در شگفه شدند طوری که مانند خورشید میتافهپ بهشد. نور از او می

 (. 1363: 330 بیرونی، 

نشاند، این اسه که می بودن آن دو را به ذهنبه طور خلاصه، صفات مشترک مهر و رمشید که باور یکی

شان را رسید ی می سه و کارهای شاه، کند و رمشید ه  با تورهّ به تقسی  پیشهمهر یاور مردم ا ها به عنوان 

ــید در دوره ــه. کاخ مهر بر فراز کوه هرا، یادآور ور رمش ــه فرّ برای یاور مردم اس ــتن س ــه. داش های باد اس

بودن رمشید، یادآوری  4پایی مهر اسه. خورشید ونو پیمان  انۀ خدایی، رنگاوریرمشید، یادآور چهرۀ سه

 مهر لسوار بر ردونۀ خورشید اسه. 

 

 گیری. نتیجه3

ـــته یکهّآنچه می ـــه که مهر توانس هاپ تاز دنیای فکر آریاییتوانی  از این خدای آریایی ذکر کنی ، این اس

سب نماید.  های هندی و ایرانی از ه  و ورود با ردایی آریایییانی وارونا را به کناری راند و کارکردهای او را ک

سنندان لتأزیر زار و همکار اهورامچدا قرار  یردپ  شا سه رچو ام آیین زردشتی در بین ایرانیان، هرچند مهر نتوان

شتن کارکردهای ودایی خود، کارکردهای مرتبهولی با نفوذ خود در ردۀ ایچدان پایین ضمن دا تر قرار  رفه. او 

شده، توانسه در بین رنگاوران و   پزیرفه. به دلیخ ارزشی که آیین مهری برای پادشاهان قایخ میردیدی ه

ناپزیر ه امنشی، به سمه  رب رهسنار شود. با ورود ای یابد و همراه با سناهیان خستگیحاکمان، رایگاه ویژه
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خورشیدی بابلی، مبری و یونانی درآوی ه مهر به  رب، او که سوار بر ردونۀ خورشید بود، با باورهای خدایان 

های انســانی نشــســته بودندپ مهر ه  های طبیای نبودندپ بلکه در قالبو به این علّه که خدایان یونانی، پدیده

پادشاهی در بین  -های فلسفی ردید در این آیین، باور خداک  شکخ انسانی به خود  رفه و با ورود اندیشهک 

ــدپ به ــان را با مهر اعلام حاکمان فرا یر ش ــر خود، اتّحادش ــان بر س ــاهان، با نهادن تاج درخش نحوی که پادش

کردند. در باورهای حماســی ایران، با د ر ونی داســتانی، ردّ پای مهر را با بازســازی شــ بــیّتی به نام ر  می

شده، به عنمی شید و توفان زاده  سان، به بینی . او که در باورهای آریایی اوّلیه از فرزندان خور ستین ان وان ن 

شومی به خود میمرتبۀ خدایان می بیه  ش  شدن خدایان ودایی، ی  ه   سدپ ولی با کمرند   یرد. ر  در ر

سانی. پررند شدن ش بیّه او، به عنوان  ناهکار، به تردید  ایران، ه  چهرۀ خدایی و پاک دارد و ه  چهرۀ ان

شه و ایچدانش برمی شید به باورهای زرد شته ردد که کو شاند. این خدایان را از مرتبۀ خود به مرتبۀ فر ها بک

محور و منجی دیده چهره در حماسـۀ ایران، به عنوان چهارمین پادشـاه پیشـدادی اسـه که به صـورت عداله

 شود. کند و از حکومه رانده میشود و بادها در برابر حق، نافرمانی میمی

 

 ها: یادداشت

نیبرگ  ساموئخ شناس سوئدیپ هنریکشناس و دینشناس، ایرانشرا (،1996-1907  و ویدن  رن   -1

- 2006بویگ   مری الیچابه فاال بودپ نورا عرب ماالاات و شناسیایران که در زمینۀ (، محقق1889-1947 

ایران، در زمینۀ ماالاات  زبان انگلیسی تبار که در هند به دنیا آمد. این پژوهشگر( پژوهشگر بریتانیایی1920

هایی بر تبار که پژوهششناس روس( ایران1914- 2001زردشتی آزاری به رای نهاده اسهپ الیا  ریشویج  

- 1935شودپ فرانتگ والری ماری  اش دیده میشناسی تابیقی و مچدیسنا و ه امنشیان در کارنامهروی زبان

 شناس. شناس بلژیکی، مورخ و زبان( باستان1868

د. ا. م سلانه کر 63 تا 120د شد و از سالا. م متولّ 132 در حدود سال وی. پسر مهرداد پنج -2

به یونانى  اوپاترخوانند. بچرگ نیچ می اوپاترلقب مهرداد فیلوپاتر بود  محبّ پدر( و او را به مناسبه این لقب، 

ترین ش بى یانى کسى که پدر خوب دارد. در دورۀ استیلاى عنبر مقدونى و یونانى بر مشرا، مهرداد قوى

 . (2148: 1375، 3اسه که در مشرا به ورود آمد  پیرنیا/ 

بخ 9در دینکرد  -3 شه  12، بند 32، ف شده که  و س ن به میان آمده و ذکر ن شه  فقت از خوردن  و

کسی که برای خشنود ساختن مردمان خوردن  وشه به آنان »آمده  8بند  32اسه. در یسن   او منظور بوده

 شدن  وشه س ن به میان آمده نه  وشه  او. پ مستقی  از خورده«آموخه

 کف   کافلاک تند مرکب انج  توان اوسه رمشید پیلتن نه که خورشید نیخ -4

 (. 74: 1382 خاقانی،                                                               

 چهرۀ خورشید و آنگه زحمه مشّاطگــی   مـرکب رمــشید و آنگه حاره بر ستــوان 

 (325 همان:                                                                            
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ینمونه ید ورود دارد. منوچهری، های ز ـــ ید و خورش ـــ نام رمش ـــاعران از مجاورت   ـــاار ش ادی در اش

  …توسی وتبریچی، اسدی نجوی، عنبری، قارانسیستانی، نظامیفرخی
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 (، تفسیر و تألیف یسنا، تهران: اساطیر. 1380  __________ 

 کتاب. (، تاریخ ایران باستان  چهاررلد(، تهران: دنیای1375پیرنیا، حسن.   

لک و آنتونی  رین.    ند1383ررمی ب یان بین(، فره خدا مۀ  مان متین، تهران: نا مۀ پی النهرین، ترر

 امیرکبیر. 

 . مکتبۀ الحیاۀمنشورات دار تا(، سنی ملوک الارض و الانبیاء، بیروت: بن حسن اصفهانی.  بیحمچه 

 و عرفانی ادبیات ،«حماسه به اساوره از  زر در قهرمانان تحول و تکوین»(، 1392خوارزمی، حمیدرضا.   

  .63- 85 ص  ،33 شمارۀ ،9 دورۀ زمستان، شناختی،اساوره

 نژاد، مشهد: ترانه. های یونان، تررمۀ مجتبی عبدالله(، اساوره1374رزنبرگ، دونا.   

 های رهان. تررمۀ عبدالحسین شریفیان، تهران: اساطیر. (، اساوره1379  ________ 

 ( دین و فرهند ایرانی پیش از زردشه، تهران: س ن. 1382 رضی، هاش .  

 (، آیین مهر، تهران: بهجه. 1381  _______ 

 (، زروان. تررمۀ تیمور قادری، چاپ دوم، تهران: فکر روز. 1375زنر، آر. سی.   

(، مجموعۀ مبنفات، تبحیح و تحشیۀ سیدحسن نبر، چاپ دوم، 1372الدین یحیی.  سهروردی، شهاب 

 ان: مؤسسۀ تحقیقات و ماالاات فرهنگی. تهر
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 (، اساطیر و فرهند ایران، تهران: توس. 1383عفیفی، رحی .   

 (، بندهش، تررمۀ مهرداد بهار، چاپ دوم، تهران: توس. 1380داد ی.  فرنبغ 

مالق، چاپ ســـوم، تهران: مرکچ (، شـــاهنامه، به کوشـــش رلال خالقی1389فردوســـی، ابوالقاســـ .   

 الماارف اسلامی. دایره

 (، فرهند پهلوی به فارسی، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران. 1352وشی، بهرام.  فره 

سهروردی، تررمۀ ممایه(، بن1384کربن، هانری.    شۀ  شه در اندی حمود بهفروزی، تهران: های آیین زرد

 رامی. 

(، ن ستین انسان، ن ستین شهریار. تررمۀ ژاله آموز ار و احمد تفضلی، چاپ 1383سن، آرتور.  کریستن 

 دوم، تهران: چشمه. 

 (، اساطیر چین، تررمۀ بارلان فرخی، تهران: اساطیر. 1384کریستی، آنتونی.   

 رایی، تررمۀ هاش  رضی، چاپ دوم، تهران: بهجه. (، آیین پر رمچ و راز میت1383کومن، فرانتگ.   

 (، تررمۀ آبتین ساسانفر، تهران: بهجه. 1383 اتاها.   

 (، تررمۀ سیدمحمدرضا رلالی، چاپ سوم، تهران: نقره. 1372ودا.  های رید چیدۀ سروده 

 ت فرهنگی. (، تررمۀ محمدتقی راشد، تهران: مؤسسۀ تحقیقات و ماالاا1366های زاداسنرم.   چیده 

ــگاه علوم 1379مکنچی، دیوید.    ــید میرف رایی، چاپ دوم، تهران: پژوهش (، فرهند پهلوی، تررمۀ مهش

 انسانی. 

الدین علی قچوینی، به تبـــحیح ســـیدمحمّدرضـــا رلالی، رلد اوّل، (، تررمۀ میر یاث1385مهابهاراتا.    

 تهران: کتاب انۀ طهوری. 

 (، تررمۀ احمد تفضلّی، تهران: بنیاد فرهند ایران. 1354خرد.  مینوی

 (، آیین میترا، تررمۀ بچرگ نادرزاده، تهران: چشمه. 1380ورمازرن، مارتین.    

 (، تألیف و تررمه ابراهی  پورداوود، تهران: اساطیر. 1380یسنا.   

 ، تهران: اساطیر. (، دو رلد، تررمه و تفسیر ابراهی  پورداوود1377ها  یشه 

      Yarshater, Ehsan, CHRONOLOGY OF IRANIAN HISTORY PART, Available from: 

http: //www. iranicaonline. org/pages/chronolog. 


